
 
 
 
 
 
 

  عناصر طبيعي در شعر كودك و نوجوان
  زهره خيري                                                                        

  كارشناس ارشد دانشگاه تربيت معلم سبزوار    
  دكتر مهيارعلوي مقدم                                                                   

  عضوهيات علمي دانشگاه تربيت معلم سبزوار                                                                          
  چكيده

ه به گونه اي خاص، تارهاي اعجاب كودك را به شعر كودك و نوجوان ، رنگين كماني از معاني است ك    
ارتعاش در مي آورد و با رسوخ در پنهاني ترين لايه هاي دروني روح و روان كودك ، او را در تفسير پديده 
هاي هستي، ياري مي رساند. شاعر كودكانه سرا ، در قالب واژه هاي گوش نواز و رنگارنگ ، ناب ترين 

خويش، جدا مي شود تا با » من«ن مشتاق كودك و نوجوان ، هديه مي دهد.او از انديشه هاي متعالي را به ذه
دل پاك كودك معصوم ، پيوندي ذهني و روحي برقرار كندو طيف گسترده اي از معاني را نثار آيينه ي قلب 

ي كودك سازد. وي، با امداد از تمامي ذخاير ذوق و استعداد خويش ، مي كوشد تا نگاه كودك را به ماورا
ظواهر معطوف سازد و كليد كشف اسرار هستي را در دستان كوچك او قرار دهد. در اين گونه اشعار ، شاعر 
نگرش كودك و نوجوان را نسبت به هستي ، متعادل تر كرده ، آرام آرام ، او را به وادي مفاهيم ناب، هدايت 

آن ها دل مي دهد و آن ها را مي  مي كند. مفاهيمي كه كودك و نوجوان ، تنها از طريق كلام آهنگين به
  پذيرد.

يكي از زيباترين عناصر موجود درشعر كودك ونوجوان، عناصر برگرفته شده از طبيعت است. عمده ترينِ    
اين عناصر عبارتند از حيوانات،حشرات وفصل ها.در اين مقاله كوشيده شده به شماري از اين عناصر طبيعت 

ود وبا بيان نمونه هايي از شعر اين گروه سني ، مباحث، هر چه بيشتر در شعر كودك ونوجوان پرداخته ش
  شكلِ عيني وملموس يابد.

 شعركودك ونوجوان، عناصر طبيعي، روان شناسي كودك. واژه هاي كليدي:
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  حيوانات در شعر كودك و نوجوان   - 1
  كلاغ  -الف

و داستان معرّفي شده است . صفاتي هم  كلاغ در فرهنگ ما ، از دير باز به عنوان چهره اي منفي در شعر   
چون خبركش، زشت و سياه ، پلشت ، حسود ، دزد ، بدجنس و ... اما در ادبيات كودك و نوجوان امروز، 

  كلاغ ، با چهره هايي متفاوت و گاه كاملاً متضاد در شعر و داستان ظاهر مي شود. 
اند ، كلاغ بيشترين نمود را دارد. نه تنها اشعار سروده از بين حيواناتي كه در شعر كودك و نوجوان راه يافته  

، » كلاغه«، »كلاغ«شده درباره ي كلاغ زيادتر از حيوانات ديگر است ، بلكه تعداد كتاب هايي كه با عنوان 
و ... منتشر شده اند ، از كتاب هاي ديگر بيشتر است . شايد يكي از علتّ هاي اين امر، در دسترس » كلاغك«

يشه ي اين پرنده خوش شانس ! است كه با حضور هميشگي خويش بر روي سيم هاي برق و شاخه بودن هم
هاي درختان، با رنگ ويژه و آواز ويژه تر، نمودي پر رنگ تر از ديگر حيوانات در شعر و داستان كودك و 

  نوجوان داشته است. 
  به آسمان ماهميشه فكر مي كنم / كلاغ از كجا پريد / كلاغ مهربان چه وقت /  -
رسيد ؟ / چه شد كه بال هاي او / سياه رنگ و دود شد / نشست روي بام ما / ولي پرش كبود شد /  

  چرا كلاغ مثل ما / هميشه كار مي كند ؟ / چه حرف هاست در دلش/ كه قار قار
         مي كند؟ 

  نه اش نرسيد، افسانه ي شعبان نژاد ، كلاغه به خو كلاغه به خونه اش نرسيد            
  كلاغ ها نگاهشان / عميق و شاعرانه است / ميان هر سكوتشان / هزار و يك ترانه

است / به اعتقاد من كلاغ / قديمي و عتيقه است / دلي كه با كلاغ نيست / چه قدر بي سليقه است /  
نبايد از كلاغ دل/ كلاغ را قلم گرفت / نبايد اين سياه را / حقير و دست كم گرفت / پرنده ي عجيبي 

اي گفتن از كلاغ/ دلم است / نجيب ، اصيل و با وقار/ علاقه دارد او به برف/ به روي قلهّ ي چنار/ بر
  ميان باغ هاست / چه قدر غصه هاي من/ به شكل اين كلاغ هاست! 

  ، ناصر كشاورز، آه پونه كلاغ ها                            
  گاهي شعر، در مورد كارهاي كلاغ است . كارهايي كه ويژه اوست و در بين حيوانات ديگر كمتر شايع است :
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درخت / برگ ها تك تك ريخت / از سرو دوش درخت / سار از  خبري داشت كلاغ/ گفت در گوش -

شاخه پريد / بال زد تا ته باغ/ گفت با سبزه وگل/ هر چه را گفت كلاغ [...] باد هو هو مي كرد / ابر هي 
   مي ناليد / خبر داغ كلاغ / توي ده مي پيچيد

  ، شكوه قاسم نيا ، بوي گل نارنج خبر داغ كلاغ           
به تصوير كشيدن صحنه هايي ناراحت كننده از زندگي كلاغ ، قصد تغيير نظر همگاني را در  گاه شاعر ، با

  مورد كلاغ دارد. 
درخت خانه ي ما / ندارد ذره اي مو/ نشسته يك كلاغك/ به روي كلّه ي او/ كلاغك خورده سرما /  –

خواهد الان / كمي حالش خراب است / درخت و شاخه هايش / برايش تخت خواب است / دلش مي 
كمي آن جا بخوابد / ولي آخر چه طوري/ در اين سرما بخوابد ؟ / كلاغك سرفه اي كرد/ پريد آهسته 
از جا/ نمي دانم كجا رفت/ ميان باد و سرما/كلاغك رفت  شايد / به سوي آشيانه/ پر از دل واپسي شد 

  / درخت خشك خانه !  
  ا، محمود پوروهاب، درخت خانه ي م كلاغك          

  و گاه نيز تعبير هاي شاعرانه از مرگ كلاغ :
در ميان كوچه امروز / يك كلاغ مرده ديدم/ خم شدم انگشت خودرا / روي پرهايش كشيدم / خشك 

  بود او مثل يك چوب/ چشم هايش خيره و باز / كوچه بوي غصه مي داد / بوي ختم بال و پرواز...            
، ناصر كشاورز، چكّه اي آواز ، تكّه اي ختم بال و پرواز                                                     

  مهتاب
گاهي كلاغ ، داراي احساس و عاطفه ي رقيق شده و از ديدن صحنه هاي ناراحت كننده ، به شدت متأثر مي 

  گردد. 
رسيد/ كلاغ از ته باغ ما يك انار/ ترك خورد يعني رسيد/ صداي ترك خوردنش / به گوش كلاغي  -

سرشاخه اي / نگاهي به اطراف كرد / چكيد از درخت انار/ دو تا برگ غمگين و زرد/ كلاغ آه سردي 
  كشيد / نوكش پر شد از قار قار/ دو تا شاپرك مرده بود/ كنار درخت انار . 

، ناصر كشاورز، چكّه اي آواز ، تكّه كلاغ و انار                                     
  تاباي مه
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اما گاه نيز، همه ي اين تصاوير رنگ مي بازند و كلاغ ، همان كلاغ قديمي مي شود ، با همان خصلت هاي 
  ويژه اش:

[...] فرشته رفت / به باغ رسيد/ به يك دونه كلاغ رسيد/ كلاغ فرشته رو كه ديد/ از جا پريد / گفت :  -
دارم / كرم خاكي با نون دارم / مي خواي پنير  قار و قار/ بيا بخور با من ناهار/ گردو دارم / صابون« 

بيارم / برم برات يه جوجه گير بيارم / من يه كلاغ دزدم / هر چي بخواي/ مي رم برات مي دزدم / من 
از تموم دنيا / برات خبر مي يارم / هر كي با تو بد باشه / با اين نوكم / چشماشو در ميارم / مي آي با 

  »                       ز با دوم توي يك پوست باشيم ؟ هم دوست باشيم ؟ / دو مغ
  ، ناصر كشاورز، فرشته اي از آسمون فرشته اي از آسمون 

  مرغ -ب
يكي از پرندگان مورد دلخواه كودكان، مرغ است كه شايد به علتّ خانگي بودنش بيشتر با كودكان مأنوس 

از جوجه هايش ، براي كودكان جذّاب و  است . صداي مرغ ، رنگ و روي مرغ ، تخم كردن و مراقبت
  دوست داشتني است: 

مرغ قشنگم / قدقد قدا كرد/ از توي لانه/ من را صدا كرد/ در خانه پيچيد/ قدقد قدايش/ يك مشت  -
   دانه / بردم برايش / دادم به مرغم / آن دانه ها را/ او هم به من داد/ يك تخم زيبا

  ، افسانه ي شعبان نژاد ، چتري ازگلبرگ ها مرغ قشنگ          
  گاه شاعر، به اموزش نحوه ي تخم گذاري مرغ مي پردازد: 

از دو هفته پيش/ مرغ من چرا/ رفته يك گوشه / نشسته تنها؟/ شايد مريض است / شايد هم خسته / به 
پايش / ظرف آبش را خاطر او / دلم شكسته است / مي برم هر روز/ دانه برايش / مي پاشم ان را/ جلو 

/ مي شويم تميز/ از آب تازه / مي كنم لبريز/ گرچه گذشته / چندين روز و شب/ تكان نخورده / از 
  جايش هنوز ... 

  ، صفورا نيري، سرخ و صورتيمرغ            
  ماهي -پ

حضور ماهي در سر سفره ي هفت سين و يا در حوض كوچك حياط ، تابلوهايي زيباست كه در شعر كودك 
  وجوان راه پيدا كرده است و هر بار رنگ و بوي خاصي به خود گرفته است: و ن
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در داخل حوض ما/ يك ماهي زيبا بود/ چشمان قشنگي داشت / افسوس كه تنها بود/ هر روز به  -

تنهايي / در آب شنا مي كرد / توي دل من خود را / انگار كه جا مي كرد/ امروز نمي دانم/ ماهي به 
/ برگرد كه  كجا رفته / شايد شده پروانه/ از خانه ي ما رفته/ در خانه ي ما ديگر/ هم بازي خوبي نيست

جاي تو/ توي دل ما خالي است / من بي تو خودم را چون / يك گمشده مي دانم / برگرد كه بعد از اين 
  / در پيش تو مي مانم 

  ، مصطفي رحماندوست ، فصل بهار بنويسماهي           
  گاهي هدف شاعر از بيان موضوع ماهي ، مطرح كردن موضوع عرفاني است ، البته با بيان كودكانه:

خداي من / دو روزه / دلم براي ماهي ام مي سوزه / دو روزه روي آبه / هميشه خوابه خوابه / دهنشو وا 
نمي كنه / ديگر شنا نمي كنه/ به من نگاه نمي كنه / اين و رو اون ور  نمي ره / نكنه كه ماهي بميره / 

  ا برسه به دريا خداي من كمك كن / ماهي من خوب بشه صبح فردا / ولش كنم تو رودخونه/ ت
  ، مصطفي رحماندوست ، شعر دعا ماهي من            

  نمونه اي ديگر: 
ماهي من چند روز است / رفته توي فكر دريا / از زبان من شنيده / گاه گاهي صحبتش را / هر چه مي 
گويم عزيزم / راه دريا دور دور است / جاي خوبي نيست آن جا / آب دريا تلخ و شور است / جا نمي 

د دل او / ديگر اين جا توي اين حوض/ مي دهد آزار، او را / شكل و رنگ و بوي اين حوض/ گير
                          اشك هاي شورش او را / مي كند بي تاب دريا / هر چه بادا باد يك روز/ مي برم او را به دريا

  شور دريا ، ناصر كشاورز، آه پونه
  كبوتر  -ت

هاي جهاني ، كبوتر به عنوان نماد صلح و آشتي، مهر و دوستي و زيبايي مطرح بوده است. در تمام فرهنگ 
تقريباً در هيچ شعر و قصه اي ، چهره اي منفي از كبوتر مطرح نبوده است. حضور او در پشت بام بعضي 

  خانه ها ، آن را در ذهن و دل و افكار كودكان جاي داده است :
ي / ز روي بام ما پرواز كردي/ تو تا آن دور دور دور رفتي / كجا؟ تا سرزمين دو بال نقره اي را باز كرد

نور رفتي/ گشودي بال در ان دشت آبي/ در آن تابنده روز آفتابي/ چو برگردي به بام خانه ي ما / شوي 
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                          مهمان به آب و دانه ي ما / بيا اي پيك آزادي، كبوتر! / چه از آزادي و شادي است بهتر ؟
  كبوتر ، پروين دولت آبادي ، گل بادام

  گاه با بياني زيبا ، به وصف او مي پردازند:  
  كبوتر من / با بال سفيد / از لب ديوار/ با شادي پريد / چه روز خوبي/ آسمان آبي

وله اي / از است / همه جاي آن / صاف و آفتابي است / او مي درخشد / در نور خورشيد / چون گل 
برف سفيد / چشماني دارد/ سياه و آرام / كه از خوبي ها / مي دهد پيام / در ايوان ما / تا خانه كرده / 
خانه را پر از / ترانه كرده / با بق بق بقو / مي خواند اواز/ از آن چه ديده / هنگام پرواز/ پرها كشيده / 

مي كند / در آسمان ها / مي چرخد در نور/ آزاد و  سينه پرهوا / تا آن سوي ابر/ مي رود بالا / گردش
رها / وقتي خسته شد / خانه ي خود را / در ايوان ما / مي كند پيدا / با نوكي شفاف / زباني كوچك / 
دانه مي خورد / از توي طشتك / بعد از ان ديگر/ وقت خواب اوست / جعبه اي از كاه / رخت خواب 

يش/ سر فرو برده / لاي پرهايش / با ياد خورشيد / با شوق فردا / مي اوست / مي نشيند نرم / در سرجا
  كند آغاز/ خوابي شيرين را . 

  ، صفورا نيري، سرخ و صورتيكبوتر            
  گاه ، اسارت كبوتر در قفس و آرزوي آزادي و رهايي او ، مورد بحث قرار مي گيرد: 

/ من كنج زندان / غمگين و تنها / تو شاد و من يك كبوتر/ تو يك كبوتر/ من پر بريده / تو صاحب پر
آزاد / در آسمان ها / من آب دارم / من دانه دارم / توي قفس هم / يك لانه دارم/ تو هستي اما / بي 
  آشيانه / از صبح تا شب/ دنبال دانه / اي كاش من هم / دل شاد

               . بودم / گرچه گرسنه / آزاد بودم 
  ، مصطفي رحماندوست ، فصل بهار بنويس كبوتر                                              

  گنجشك  -ث
  صداي جيك جيك گنجشكان ، آشناترين صداي پرنده اي است كه كودكان

  مي شنوند . بنابراين گنجشك يعني جيك جيك :  
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/ و يك گنجشك  در خت خانه ي ما / دوباره مو درآورد / نسيمي موي او را / نوازش كرد و بو كرد –

كوچك / پريد آمد به سويش/ تي تيك تيك و تي تيك تيك / كمي نوك زد به رويش/ تي تيك تيك با 
                نوكش داد/ به او هم بوسه هم ناز/ جي جيك جيك و جي جيك جيك / برايش خواند آواز

  درخت خانه ي ما، محمود پوروهاب،  گنجشك كوچك                                       
گنجشك ها چون ميوه هاي كال/ بر شاخه هاي بيد روييدند / با جيك جيكي تند و پي در پي / برگ  –

سكوت ظهر را چيدند / خورشيد مثل پرتغالي زرد / در قلب صاف آسمان چرخيد / يك بچه آنجا بود 
ينه اي از بيد و گنجشكان / زير بيد / از خنده ي گنجشك ها خنديد / يك جويبار كوچك آن جا بود / آي

   با آسماني صاف و بي لكّه / يك پرتغال زرد هم در آن
  گربه  -ج

ديوارها ، جاده هاي پر رفت و آمد گربه هاي بزرگ و كوچك هستند.گربه ها در شعر كودك و نوحوان ، 
  چهره هاي متفاوتي دارند . گاه دوست داشتني ، ملوس ، زيبا و تميز: 

/ ميو ميو ملوسم / گربه ي لوس لوسم / هليله و بليله / دو چشم دارم دو تيله / چنگول  ميو و ميو -[...]
تيزم ببين / موي تميزم ببين / يه دم دارم درازه / ببين ببين چه نازه / زرنگ و با هوشم من / شكارچي 

  موشم من / هميشه گوش به زنگم / يه موش بيفته به چنگم 
  ، اسداالله شعباني ، عمو زنجير باف ر بافعمو زنجي                        

داداش من ديروز/ يك گربه پيدا كرد / يك گربه ي كوچك / با رنگ روي زرد / او تشنه بود انگار/  -
  ما را صدا مي كرد / داداش من فوري / يك كاسه آب آورد / او با زبان 

در آن آب/ يك گربه ي تر خود / هي آب را ليسيد / يك دفعه توي آب/ عكس خودش را ديد/ انگار 
بود / يك گربه ي تر كه / در فكر مادر بود / داداشم آهسته / او را نوازش كرد / تا اين كه حالش را / 

                             يك خرده جا آورد / حالش كه بهتر شد / از دست ما ، در رفت / از پيش ما حتماً / پهلوي مادر رفت 
  ورز ، پاييز خانم، ناصر كشاگربه 
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گاه ، لحن شاعر، حالت دل سوزانه به خود مي گيرد و از ماندن گربه در زير باران يا توي گرما ، دلگير مي 
  شود : 

سلام آقاي گربه ! / كه هستي توي گرما / نمي بيني مگر تو / درخت و سايه ا ش را / بفرما توي سايه  -
   هميشه سايه هايند / خنك ، دلچسب و راحت / ..../ براي استراحت / 

  ، محمود پور وهاب، درخت خانه ي ما  آقا ي گربه           
  آسمان دل گير است / آسمان باراني است / يك پرنده حتّي / توي آن پيدا نيست / -
، چترت كو ؟ / آه ! اما آن جا / زير آنتن ، لب بام / گربه اي خوابيده / بي خيال و آرام / گربه جان  

  آسمان باراني است / گربه اما خواب است / توي اين دنيا نيست / چك و چك ، 
  شر شر شر / اين هوا بدتر شد / گربه ي بيچاره / زير باران، تر شد !

  ، محمد كاظم مزيناني، تنها انار خنديد  گربه اي زير باران                
  ماهي و جوجه نيز ، ابا نمي كند!و گاه گربه اي زرد و حسود كه از خوردن 

ماهي را بردم / براي دايي/ دايي » / چه ماهي ! « رفتم به دريا / ديدم يه ماهي/ آن را گرفتم / گفتم :  -
به من داد / يه فنجان چايي/ توي دستم بود / يه دفعه امد / گربه ي حسود / با چنگولش زد / چايي ام 

   جا گريخترا ريخت / ماهي ر ا قاپيد / از آن 
  ، اسداالله شعباني، ترانه هاي شاد ماهي و دريا            

آه اي گربه چرا / جوجه ام را بردي؟ / رفتي و روي درخت / جوجه ام را خوردي؟ / جوجه ي  -
  كوچك من / چه بدي داشت به تو ؟ / با تو ديگر قهرم / برو از خانه ، برو/

چك تو / با تو همبازي بود / زود بردي از ياد / جوجه ي كوچك من / جوجه ي نازي بود / هم دم كو 
  دوستي را تو چرا ؟ / هم شدم من بي دوست / هم تو ماندي تنها 

  ، جعفر ابراهيمي، مثل ياس گربه و جوجه            
  
  خروس  -چ
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خروس ، هم دم هميشگي مرغ ، در شعر كودك و نوجوان ، جلوه ي ويژه اي دارد . او با تاج سرخ و پرهاي 

، زنگ بيدار باش و دعوت به كار است. خروس در شعر كودك همواره چهره اي مثبت ، پركار،  رنگارنگ
  مغرور، سحرخيزو ... دارد: 

[...] قوقولي قوقو/  قوقولي قوقو ، خروسم / نه تنبلم نه لوسم / بال و پرم ببينيد / تاج سرم ببينيد / سحر 
ياد / خورشيد خانم در مياد / قوقولي قوقو مي خيزم ، زرنگم /قشنگ و رنگارنگم / وقتي كه شب سر م

  كنم / تنبله رو هو مي كنم /ميگم خبر، خبردار / اومده موقع كار 
  ، اسداالله شعباني ، عمو زنجير بافعمو زنجير باف           

  خروس ، گاه ، در شعرهايي كه طنز كم رنگي در آن وجود دارد حضور دارد: 
كمان / مي نشيند صبح زود / بر لب ايوانمان / بال بر هم مي زند / تاج او رنگ انار / بال او رنگين  -

قوقولي سر مي دهد / قوقولي قوهاي او / خواب را پر مي دهد / با صداي او ، پدر/ مي پرد از خواب 
ناز/ مي رود سوي حياط/ باز مي خواند نماز/ اين خروس مهربان / دوست زيباي ماست / مادرم مي 

  »اباي ماست ! او / ساعت ب« گويد:
  ، افسانه ي شعبان نژاد ، بابا و باران خروس ما          

   جوجه -ح
كودكان از خيلي از جهات ، شباهت هاي زيادي به جوجه دارند. جثّه ي ريز و كوچك جوجه ، ناتواني او در 
دفاع از خودش ، صداي نازك جيك جيكش و ... او را براي كودكان، دوست داشتني و دل فريب ساخته 

  ست : ا
  يه جوجه ي قشنگي / ديروز مامان خريده / به اين قشنگي جوجه / كسي هنوز  -

نديده / بال هاشو هي باز مي كنه / براي من ناز مي كنه / ناز مي كنم پرهاشو / دونه براش مي يارم / يه 
 كاسه ي پر از آب/ جلوي پاش مي ذارم / مي خوام كه زود بزرگ شه / خوشگل و ناز و تپل/ مثل

  خانوم طلاشه 
  ، ماندانا شير محمدي كريمي ، كودكانهجوجه طلايي        

  گاهي اين جوجه هاي دوست داشتني ، بي مادراند ! ! 
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من جوجه اي خوش رنگ دارم / او توي جعبه لانه دارد / يك گربه هم دارم ولي او / با جوجه ام  -
ندارد / اما هميشه مادر من / گندم برايش كاري ندارد / ماشيني است اين جوجه من ، / يعني كه او مادر 

مي گذارد / طفلك هميشه صبح تا شب/ در جعبه اش تنها نشسته / يك شب كه جيك و جيك مي كرد 
من جوجه » / من يك مرغ دارم . « / فهميدم او قلبش شكسته / ديشب زن همسايه ي  ما ، / مي گفت : 

  ام را ديگر از صبح / پهلوي مرغش مي گذارم 
  ، ناصر كشاورز، پاييز خانمجوجه ي ماشيني                    

  
  اين هم جوجه اي مريض و بي اشتها:

جوجه ام مريض است / تب كرده گمانم / اشتها ندارد / خيلي نگرانم / يك دانه نخورده / حيوانكي  -
/ به زمين مي افتد / وقت راه رفتن /      اصلاً

  ، ناصر كشاورز، از گل برگ بهتر جوجه                                                               
غير از حيوانات نام برده ، ديگر حيوانات حضوري كم رنگ تر ، در شعر كودك و نوجوان دارند . حيوانات 

ي ، كه به معرفّي آن ها مي پردازد ، ديگري مثل قورباغه ، الاغ ، بزغاله و سگ ، علاوه بر كتاب هاي آموزش
  در بعضي از آثار ، به ان ها اشاره مي شود : 

  
  بزغاله  -خ

  بزغاله اي دارم / از برگ گل بهتر/ هي مي پرد اين ور/ هي مي پرد آن ور/ امروز او 
افتاد / در جوي آب سرد / يك خورده سرما خورد / چون داشت مي لرزيد / من يك كت كهنه / فوري 

   ش كردم / يك عطسه كرد و من / از خنده غش كردمتن
  ، ناصر كشاورز، از برگ گل بهتر بزغاله          

  قورباغه  -خ
كارش چيه ؟ / شلپ شلوپ مي خوره تاب/ همراه كي؟ ماهي  -ميون آب /  -قورباغه كجاست ؟  

ن از آب / بازي بيا بيرو« سرخ پولكي / قورباغه قور قور مي كنه / چي مي گه ؟ / مي گه به ماهي : 
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اگه بياد بيرون از آب » / نمي تونم / كه بيرون از آب بمونم « ماهي مي گه : » / كنيم دو تايي زير آفتاب

  چه مي شه ؟ / قورباغه تنها مي مونه هميشه 
  ، افسانه شعبان نژاد ، كلاغه كجاست ؟ روي درخت قورباغه         

  سگ -ذ
  يك نگهبان است او / او سگي هوشيارتوي باغ، او هر شب/ تا سحر بيدار است / 

است / اين سگ اما ديشب/ خسته بود و خوابيد / بعد هم روباهي/ مرغ ما را دزديد / پدرم تا فهميد /  
رفت و چوبي آورد / سگ ما را از باغ / پدرم بيرون كرد / او ولي باز الان / پشت در خوابيده / پدرم 

شيد / پدر امشب او را / تا نمي ماند امشب / او توي كوچه خيلي از/ دست او رنجيده / كاشكي مي بخ
  ي ما 

  ، ناصر كشاورز، باغ رنگارنگ ، آواز قشنگ سگ          
  حشرات در شعر كودك و نوجوان  - 2

  شاپرك  -الف
با وجود حشرات بسيار زيبا در طبيعت ، اما شاپرك در اشعار كودكانه بيشترين تصوير را داراست . شايد 

ر، خوش صوتي و خوش آهنگي اين واژه ، و مناسب بودن آن براي حضور در شعر كودك است علتّ اين ام
. به هر دليل ، شاپرك در شعر كودك با صفاتي همچون زيبا ، با بال هاي كاغذين و هزار نقش و ... پا 

  گذاشته است: 
  اي شاپرك تن تو / پر موج، مثل آب است / آن بال كاغذينت / مانند يك كتاب -
ست / در ان كتاب رنگي / عكس بهار پيداست / هم كوه و باغ و صحرا / هم جويبار پيداست / كار ا 

تو صبح تا شب/ گشتن ميان باغ است / در اين بهار زيبا / بازار تو چه داغ است !/ اي شاپرك بيا باز / 
  واكن كتاب خود را / در انتظار هستند / گل هاي خانه ي ما 

  دكاظم مزيناني ، تنها انار خنديد، محمكتاب رنگي           
  علاقه ي زياد كودكان به شاپرك ، گاه آن ها را به كارهاي عجيب وا مي دارد : 
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ديشب ستاه ها را / من نقطه نقطه ديدم/ با چند تا از آن ها / يك شاپرك كشيدم / پر كردم از ستاره /  -
يك دفعه باد آمد / يك ابر با » / ر اين جا من هم گلم د« بال قشنگ او را / ماه آمد و به او گفت : / 

  خود آورد / او داشت شاپرك را / آهسته پاك مي كرد 
  ، ناصر كشاورز، باغ رنگارنگ ، آواز قشنگ شاپرك           

  شاپرك تا آن حد به گل و سبزه عشق مي ورزد كه حتيّ به محض تولدّ ، لباس رنگارنگ
  مي پوشد و به مهماني گل ها مي رود. 
روي يك گل توي صحرا / شاپرك آمد به دنيا / شاپرك پوشيد فوري/ يك لباس خوب و زيبا / بر  -

شاپرك با » / به به ، مثل ماهي! « لباس رنگي خود / كرد با شادي نگاهي/ مادرش بوسيد او را / گفت : 
  مادر خود / پر كشيد اين جا و آن جا / ر فت در باغي پر از گل/ تا شود مهمان گل ها 

  ، افسانه شعبان نژاد ، برگزيده ي شعر مهمان گل ها           
  پروانه  -ب
علاوه بر شاپرك ، پروانه ، با بال هاي رنگي و زيبا ، دوست داشتني ترين حشره ي حاضر در شعر كودك  –

است . پروانه هميشه حضوري سبز و پرحرارت ، رنگارنگ و مواج در شعر كودك داشته و توانسته است به 
نماد زيبايي و ظرافت در تخيل شعرا ، بال و پر بزند ؛ تا ان جا كه بعضي كودكانه سرايان ، براي پروانه  عنوان

  ها ، نغمه هم اختراع كرده اند ! !  
باز هم پروانه هاي رنگ رنگ / نغمه هاي تازه اي سر داده اند/ نغمه شان را با نسيم مهربان / هر  -

را نغمه ي زيبايشان / شاد و زيبا مثل دريا كرده است / خاطرم را  كجاي آسمان پر داده اند / آسمان
نغمه ي زيبايشان / مثل باغي پر زگل ها كرده است / خاطرم را با پر پروانه ها / هر كجاي آسمان پر مي 

         دهم / مي روم همراهشان آن دورها / نغمه هاي زندگي سر مي دهم
    

  ، احمد خدادوست ، دنيا چگونه شكل سيب است؟ پروانه                                     
  گاه ، پروانه ها ، به دلايل متفاوت ، از برابر ديدگان دوست داران خويش دور مي شوند: 

پروانه اي امروز/ در كوچه ي ما بود / پرهاي او خيلي/ خوش رنگ و زيبا بود / او خال هايي داشت /  -
بر روي پرهايش / من تا سر كوچه / رفتم به دنبالش/ او را صدا كردم / برگشت و من را ديد / يك دفعه 
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بان او / پرپر زنان رد ماشيني / برقي زد و ترسيد / از آن صدا انگار / حالش كمي بد شد / زود از خيا
  شد / ديگر نديدم من / پروانه ي خود را / از شهر ما او رفت / حتماً به يك صحرا 

  ، ناصر كشاورز، باغ رنگارنگ ، آواز قشنگ پروانه          
  و گاه ، شاعران ، آرزوي پروانه شدن ! را روانه ي ذهن و دل مخاطب مي نمايند: 

پر مي كشيدند/ بر برگ گل ها مي نشستند / از شهد گل ها مي  پروانه هاي رنگ وارنگ / در آسمان -
چشيدند / مي خواستم پروانه باشم / مانند آن ها پر بگيرم / خورشيد را مثل گل سرخ / بابال خود در بر 
بگيرم / افسوس ديدم پر ندارم / سنگي شدم بر ساحل رود / تا آسمان در آب افتاد / خود را سپردم بر 

  دل رود 
  ، اسداالله شعباني، ساز شاخه ها آرزوي من          

  كفش دوزك  -پ
كفش دوزك ، با پرهاي قرمز و خال هاي مشكي در چشم كودكان بسيار رنگارنگ و زيبا جلوه مي كند ؛ هم  

  چنين به دليل خوش اهنگ بودن آن در هنگام تلفّظ، توجه شاعران 
  كودكانه سرا را به سوي خود جلب مي كند: 

ا / با كت خال دار/ غرق در خوابند / تنبل و بي كار/ تشك هر برگ / نرم چون مخمل/ كفش دوزك ه -
  كارتونك هم / شمد ململ / [...] مثل گهواره / خوشه ي زيبا / زود

خوابانده / كفش دوزك را / مادر از بازار / آمده خسته / با خود آورده / دو سه تا بسته / پر از انگور  
موقع شستن / مي كند دقّت / كفش دوزك هم / غافل از هر كار/ زير شير آب است / توي اين پاكت / 

  / مي شود بيدار! 
  ، صفورا نيري، سرخ و صورتي كفش دوزك ها           
  حسن مقطع مي گردد: » كفش دوزك«گاهي نيز 

  
امد دايي كه كفاّش است / ديروز اين جا بود / در دست دايي جان/ يك كفش زيبا بود / وقتي كه او  -

/ فوري صدايم كرد / آن كفش زيبا را / با خنده پايم كرد / كفشي كه دايي داد / زيبا و كوچك بود / 
   بر روي آن عكس/ يك كفش دوزك بود
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  ، افسانه شعبان نژاد ، بابا و بارانهديه ي دايي          
  مورچه  -ت

د و بر خلاف جثّه ي ريزش، مورچه ، اين سياه دوست داشتني ، بر خلاف اندام كوچكش ، همتي بزرگ دار
  نمود زيادي در شعر كودك و نوجوان دارد: 

يك قطار مورچه / بر درخت توت بود / آن قطار باربر/ بي صدا و سوت بود / راه آن قطار تند /  -
  سخت سخت سخت بود / پيچ و خم زياد داشت / شاخه ي درخت بود / 

   ند تند / مي رسيد زود زودتوت هاي خوش مزه / بار آن قطار بود / مي گذاشت ت
  ، محمد حسين حسيني، كلاس بهار  قطار توت                  

  اين هم مورچه اي زرنگ ،پركار و زحمت كش! 
مورچه ي زرنگ / مورچه ي هوشيار/ صبح خيلي زود / مي شود بيدار/ با دست و پايي/ مثل مو نازك  -

يچاپيچ و تنگ / در چشم مورچه / يك قصر قشنگ / / بيرون مي رود / از لانه چابك / لانه ي تاريك / پ
هر چه بخواهد / توي لانه هست / همه جاي ان / خوب و پاكيزه است / انباري دارد / براي لانه / كنار 
انبار/ يك آشپزخانه / هر جا مي رود / دلش در خانه است / از صبح تا غروب / در فكر دانه است / 

واب آسوده است / در زمستان ها / همه مي گويند / از دشمن و دوست نتيجه ي كار/ در تابستان ها / خ
،صفورا نيري، مورچه»                                               زحمت كش ترين / حشره ها اوست / « 

  سرخ و صورتي
ن با مورچه كودك پرعاطفه ، كه همواره به دنبال دوست و هم نشيني براي بازي و گفت و گو است ، اين چني

  ، سخن مي گويد: 
تو مثل نقطه هستي/ سياه و ريز ريزي/ ولي بايد بداني/ براي من عزيزي/ براي ديدن تو/ كنارت مي  -

نشينم / كمي خم مي شوم تا / تو را بهتر ببينم / هميشه صبح تا شب/ فقط مشغول كاري/ تو خيلي دانه 
يي روي پايم / چرا پس ساكتي تو/ بگو الآن مي آيم / حتماً / ميان لانه داري/ دلت مي خواهد الان/ بيا

  تو را من دوست دارم / خودت شايد نداني/ تو كوچولوترين دوست / برايم در جهاني                          
  ، ناصر كشاورز، پاييز خانم مورچه
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  زنبور -ث

ر ، ميزبان سفره ي صبحانه نيش تيز زنبور، هرگز مانع دوست داشتنش نمي شود ؛ به خصوص اگر، زنبو 
  كودك باشد و با شيريني عسل، كام گرسنه ي او را حلاوت ببخشيد: 

: هنگام سحر / زنبور عسل / گل را از شادي/ مي كند بغل/ با مهرباني / دانه ي شبنم / بيدار مي كند / -
ال زرين / مي پرد گل ها را كم كم /شيره ي گل در / كاسه ي بلور/ صبحانه اي خوب/ براي زنبور/ با ب

هر سو / عسل مي سازد/ درون كندو/ خانه اش دارد/ هزاران اتاق/ هرگوشه ي آن / تميز و براّق/ هر 
صبح »/ ويز و ويزو ويز«صبح روشن / در فصل بهار/ مي بيني او را / گرم كارو كار/ سلام مي كند: / 

  تو بخير/ زنبور عزيز. 
  صورتي ، صفورا نيري، سرخ و زنبور عسل            

تو حساسي، ظريفي/ شبيه بوي ياسي/ تو يك زنبور هستي/ كه از ما مي هراسي/ تو دل داري مگر نه ؟  -
  / تو هم احساس داري/ اگر نه پس چه كاري/ به بوي ياس داري؟ 

  ، ناصر كشاورز، بوي گردوهاي كالزنبور عسل           
  كرم شب تاب  -ج

اكثر كودكان از طريق شعر، با كرم شب تاب آشنا مي شوند و گرنه ، بيشتر آن ها از ديدن اين حشره ي 
  درخشان محرومند: 

شب هاي تاريك ،/ باغچه غرق خواب/ سوسو مي زند / يك كرم شب تاب/ براي باغچه / اين كرم شب 
اغچه مي كند / چشمانش را تاب/ اگر گفتي چيست ؟ / يك چراغ خواب/ روز نوراني/مي شود آغاز/ ب

  باز 
  ، صفورا نيري، سرخ و صورتيكرم شب تاب                      

  عنكبوت  -ج
در ميان باغ ما / روي شاخه هاي توت / باز تور كوچكي / پهن كرده عنكبوت / روي بند تور خود / 

ور عنكبوت / منتظر نشسته است/ مي زند نفس نفس/ كار كرده خسته است / گير مي كند مگس/ توي ت
مي خورد كمي تكان/ تور و شاخه هاي توت / عنكبوت قهوه اي مي رود سوي شكار/ تور پاره مي 
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شود / مي كند مگس فرار / در نگاهش عنكبوت / مي تند دوباره غم / رشته هاي پاره را/ مي زند گره به 
  هم 

  ، محمود پوروهاب، آسمان كوچكعنكبوت قهوه اي          
  هزارپا   -ح

پايي اما / هزار پا نداري/ تن تو بند بند است / شبيه يك قطاري/ ولي تو نرم و آرام / هميشه مي هزاي 
روي راه / براي ان كه داري/ تو چند پاي كوتاه / هنوز جاي پايت / به روي ماسه پيداست / شبيه راه 

ر آن جا / كمي آهن / دو خط صاف و زيباست / تو مي روي گمانم / به سوي ايستگاهت/ كه تا كني د
         هم استراحت

  ، محمود پوروهاب، آسمان كوچك هزار پا                                                      
  فصل ها در  شعر كودك و نوجوان  - 3
  

  پاييز -الف
ده است ؛ ظاهراً ، جلوه هاي رنگارنگ پاييز براي شاعران كودكانه سرا  ، بيش از ديگر فصل ها ، جذاب بو 

چرا كه پاييز، به نحو برجسته اي ، بيشتر از ديگر فصل ها در شعر كودك توصيف شده  است . شايد هيچ 
شاعر كودكانه سرايي نباشد كه چندين شعر ناب و برجسته در مورد پاييز نسروده باشد ؛ در حالي كه از ظاهر 

  ببندند. امر چنين بر مي آيد كه كودكان ، بايد به فصل بهار بيشتر دل 
فصل پاييز به اندازه ي رنگارنگي برگ ها ، در شعر كودك، تنوع ديدگاه داشته است .هر كس، با ديدي خاص 

  به جلوه هاي آن نگريسته و آن را از منظري خاص ، نگريسته است .
  گاهي جلوه هاي غم آلود ، خشن و آزار دهنده ي پاييز بيان مي شود : 

اي پاييز/ صداي جيرجيرك/ ميان قلب جاليز/ ميان روستايي/ شبي صداي خش خش برگ / به زير پ -
پاييزي و سرد / صداي زوزه ي باد/ مرا دل تنگ مي كرد / شغالي داشت از دور/ مرتب جيغ مي زد / 
صداي خشك و تيزش/ به روحم تيغ مي زد / در آن شب هر صدايي/ مرا آزار مي داد/ صداهايي پر از 

صداها زرد بودند/ مرا پاييز كردند/ و مثل برگ خشكي/ دلم را ريز كردند/  زهر/ كه بوي مار مي داد/
  كشيدم آه سردي/ كه افتاد از نفس باد / شغال ان دور خوابيد / و برگ از خش خش افتاد 
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  ، ناصر كشاورز، چكّه اي آواز ، تكّه اي مهتابصداي پاي پاييز       

  دازد و هياهو به پا مي كند: پاييز هم چون ،باد، مي شكند ، مي خماند ، مي ان
  خزان رسيد چون باد / خميد شاخه ي بيد / شكست پشت شمشاد / ياسي كه بود  -

خوش حال/ از غصه شد چو بيمار/ افتاد روي ديوار/ در باغ ، هاي و هو شد / رنگ لباس ميخك / يك 
شد / ميان باغ و جاليز/ باره زير و رو شد / گنجشك مثل برگي/ از شاخه ها جدا شد /  در آسمان رها 

  تنها انار خنديد/ به روي باد پاييز
  / محمدكاظم مزيناني، تنها انار خنديدتنها انار خنديد          

  گاهي باد پاييزي همه چيز را در هم مي آميزد و باعث شگفتي گربه ! مي گردد: 
  خاك و آب و گل را / باد در هم اميخت / برگ ها هم تك تك / از درختان -
ريخت / گربه اي آن جا بود / برگ ها را مي ديد/ با نگاهش انگار/ برگ ها را مي چيد / در پي هر  مي 

  ! بود» آري«پاسخش » / آه اين پاييز است ؟ « برگي/ چشم او جاري بود / 
  ، مصطفي رحماندوست ، فصل بهار بنويسپاييز           

  حنا كردن موي درختان اما گاهي پاييز، هم چون آرايش گري ماهر و دل سوز ، به 
  مي پردازد! 

رسيد از راه پاييز/ درختم را صدا زد / به ان موهاي سبزش / كمي رنگ حنا زد / درختم عكس خود  -
را / ميان حوض مان ديد/ از آن موي حنايي/ تكاني خورد و خنديد / درخت مو حنايي!/ ببين پاييز 

   خوب است / شبيه شعرهاي/ خيال انگيز خوب است
  ، محمودپوروهاب، درخت خانه ي مادرخت مو حنايي         

  
  اين آرايش گر تنها ، به فكر حنا كردن موي درختان نيست ، بلكه مو هم مي تراشد ! ! 

  منم ، مو مي تراشم / چه زيبا و چه راحت ، / سر و رو« صدا زد باد پاييز/  -
درخت خانه ي ما / سرش را زود خم كرد / سر پر موي او بود / شلوغ و درهم و زرد/ »/ مي تراشم  

»                        بفرما ! / بيا اين موي زردم / ببخش اي باد ، آن را ، / اگر شانه نكردم!« صدايش زد : 
  ماباد پاييز، محمود پوروهاب، درخت خانه ي 
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  زماني پاييز خانم ، بانويي بافنده است كه با برگ هاي رنگارنگ درختان ، مشغول جاجيم بافي است : 
من توي اين فكرم كه پاييز/ يك خانم جاجيم باف است / موهاي او نارنجي و زرد / خيلي قشنگ و  -

خوشگلي صاف صاف است / امروز او در كوچه ي ما / كار قشنگ و جالبي كرد / جاجيم خوب و 
بافت / با برگ هاي قرمز و زرد / در كوچه وقتي پهن كرد او / جاجيم رنگارنگ خود را ؛ / گنجشك ها 

تا اين كه بعد از ظهر امروز/ باد آمد و جاجيم را ديد / » / به به ، به اين جاجيم زيبا! « ديدند و گفتند: / 
آن وقت از پاييز خانم ، / آن را  خيلي خوشش آمد ، پسنديد /» / عالي است«دستي كشيد و گفت : 

                                           خريد و برد با خود / پاييز خانم هم دوباره، / مشغول كار بافتن شد
  ، ناصر كشاورز، پاييز خانم پاييز خانم                                                            

  مي شود با جامه داني پر از ابرو دود : » عمو پاييز «ديل به تب» پاييز خانم «و گاهي 
جامه داني بر دوش/ چوب دوستي در دست / وقتي از راه رسيد / توي يك باغ نشست / بر درختان  -

هو كرد / دست بر سبزه كشيد / سبزه ها خشك شدند/ هر درختي لرزيد / چوب دست خود را / در هوا 
/ از چه؟ از باد خزان/ جامه دانش را او/ خيلي آهسته گشود/ دودي از آن داد تكان/ برگ ها لرزيدند 

من عمو پاييزم / برگ ها را الان / از تنت مي « برخاست / شد هوا ابر آلود / گفت در گوش درخت : / 
       ريزم   

  نيست ، جعفر ابراهيمي، آسمان ابريعموپاييز                                                  
  و گاهي عمو پاييز، تبديل به عمه پاييز ! مي شود: 

باز هم عمه پاييز/ چادرش را به سر كرد / كرد بر تن دوباره / كفش و پيراهني زرد / با عصايي طلايي/ 
راه افتاد و در كوه/ رفت دنبال پاييز/ خواهرش، باد ، در كوه/ شاخه ها را تكان داد / بر گل و سبزه و 

خود را نشان داد / آسمان پر شد از ابر/ عمه پاييز خنديد / خواهرش باد، رقصيد / برگ از برگ / زور 
  شاخه باريد 

  ، جعفر ابراهيمي، بوي نان تازه عمه پاييز                             
  بهار -ب

خاله » «قچه يب«شكوفه ، ابر، باد ، گل، عطر، باران ، رويش، جوانه و ... جلوه هاي رنگارنگي هستند كه در  
بسته شده اند. بهار آن قدر حرف براي گفتن دارد كه ذوق هاي همگان را به بار مي نشاند تا چه رسد به » بهار
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كودكانه سرايان كه مخاطبشان ، روح هاي پاك و لطيف كودكاني است كه هر چيز آن ها را به شگفتي وا مي 

ز است . اين زيبايي و دل انگيزي ، تمامي شاعران را به دارد. بهار، رنگارنگ و زيباست . نشاط اور و دل انگي
  سرايش اشعاري زيبا ، آهنگين ، نشاط آور و ... وا داشته است : 

از آسمان به شهر ما/ خاله بهار آمده / به دشت ها و دره ها / به كوهسار آمده / بوي بنفشه مي دهد / 
ره رنگ و بو / خاله بهار مهربان / به شهر ما خوش چار قد و لباس او/ گرفته شهر ما به خود/ از او دوبا

امدي/ دوباره رنگ تازه اي/ به خانه ها ي ما زدي/ تو داده اي به شهر ما / شاپرك و پرنده را / بيا بده به 
  بچه ها / عيدي خوب خنده را 

  ، جعفرابراهيمي، مثل ياسخاله بهار                               
  غمه خواني و ستايش خالق هستي خويش وا مي دارد: فصل بهار ، همه را به ن

سرد بود / گرم شد / فصل زمستان گذشت/ شد بهار/ جلوه گر / برهمه جا ، كوه و دشت / هر گياه / 
  گوشه اي/ غنچه ي لب را گشود / بي زبان / بي دهان / خالق خود را 

/ چون كه صدا را شنيد [...] باد  ستود / ها ي و هوي/ بوي خوش/ با دبهاري وزيد / برف كوه / آب شد
  و آب / بلبلان / زمزمه ي آبشار/ خوانده اند / يك صدا / نغمه ي فصل بهار 

  ، مصطفي رحماندوست ، چشمه ي نورنغمه ي فصل بهار         
  

  سفره ي هفت سين ، مأنوس ترين جلوه ي عيد و بهار ، حتيّ درختان را نيز به عكس العمل وا مي دارد: 
  مادر/ سفره اي توي اتاق/ چيده در آن به رديف/ سركه و سير و سماق/ يكپهن كرده 

طرف آينه اي / سفره را كرده قشنگ / توي يك تنگ بلور/ ماهي قرمز رنگ / تك درخت خانه / رخت 
  نو پوشيده / حتماً از پنجره ها/ هفت سين را ديده 

  ، زهرا وثوقي، قوي قشنگ ابري سفره ي هفت سين          
  با كت و شلوار سبز گل گلي، با زنگي از قاصدك سوار، بر» بهار دوچرخه سوار «گاه 

  دوچرخه اش از ميان كوچه ها ، گل به عابران هديه مي كند:  
بهار آمد ميان كوچه ي ما / و دستش را براي من تكان داد/ سوار يك دوچرخه بود و از دور/ به من « 

سبزش گل گلي بود / به روي آستينش شاپرك داشت / خورجين سبزش را نشان داد / كت و شلوار 
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ركابش چون پرستو دور مي زد / به جاي زنگ / چرخش قاصدك داشت / كلاهش صورتي بود و 
نگاهش / مرا ياد كبوترهايم انداخت / كمي خنديد و از خورجين ، گلي را / درآورد و به پيش پايم 

لش سر كوچه دويدم / بهارم را وليكن در خيابان / ميان انداخت / گلم را از زمين برداشتم زود / به دنبا
  آن همه ماشين نديدم 

  ، محمد كاظم مزيناني، برگزيده ي شعربهار                    
  باد، ابرهاي پرباران را براي خاك سوغات مي آورد و باعث خنده ي خورشيد و گل

  مي شود: 
ذره ذره پر كرد / چادرش را دنيا / به سر خود پوشيد /  باد از راه آمد/ ابر با خود آورد/ آسمان را با ابر/

  گم شد آن بالاها/ نور گرم خورشيد  / برق زد ، رعد آمد / مثل شيري
غرّيد / ابرها ترسيدند / باز باران باريد / خاك آرام آرام / آب باران را خورد / باد آمد هو هو / ابر را با  

خورشيد / آسمان آبي شد / باز هم گل خنديد                         خود برد / باز هم پيدا شد / خنده هاي
  ، مصطفي رحماندوست، بابا آمد نان آوردهواي بهاري

/ بهار به تق تق تق / كي آمد ؟ كي در زد ؟ / به باغ ما كي سر زد ؟ / بهار بود / با سبدي سبزه و گل 
باغ ما رسيد / دوباره يخ چليك چليك / آب شد و توي رود چكيد / رودخانه با لباس آبي دويد / هي 

  پيچ و تاب خورد و به اين جا رسيد 
  ، افسانه شعبان نژاد ، كي آمد ؟ كي در زد ؟ بهاربهار          

عرفاني بگيرد و ديد و نگرش  اما فراتر از همه ي اين ها ، گاه شاعر مي خواهد از گذر فصل ها نتيجه ي
كودك و نوجوان را نسبت به فصل ها ، كامل كند . شاعر پس از توصيف فصل پاييز و مردن برگ ها مي 

  سرايد: 
... چون بهار برآيد از ره دوباره / برگ ها زنده و تازه گردد / بر درختي كه پاييز مرده / باز بلبل خوش 

  آوازه گردد 
  :  و بعد نتيجه مي گيرد كه

ما همه چون درختيم و برگيم / زندگي مان بهاري سلامت / فصل پاييزما مردن ماست / تا بيايد بهار 
  بهار قيامت ، مصطفي رحماندوست ، چشمه ي نورقيامت !                             
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  زمستان -پ

ي ، با برف بازي ، حرير برف ، برجسته ترين نمود آمدن زمستان است. برف ، اين مهمان موقتّ زمستان 
ساختن آدم برفي ، سرسره بازي ، تعطيلي مدارس و ... شادمانه ترين غنچه هاي خنده را بر لبان بخار گرفته 

ي كودكان مي نشاند. زمستان ، با همه ي جلوه هاي پاك و سفيدش ، نقش هاي گوناگون و رنگارنگي را در  
  دفتر شعر كودكانه سرايان ترسيم كرده است : 

ان شاخه ها را / به رنگ موي خود كرد / براي ناودان ها / كمي شمش يخ آورد / به هر جا ، جاي زمست
  پاديد / از آن جا،عكس برداشت / كلاغ پر سياهي / به روي كاج من

زمستان «كاشت / به روي شانه ي كوه / قباي برفي انداخت / تمام چيزها را / به شكل ديگري ساخت /  
خواب ها خواند/ كشيد از نقره ي برف/ » زمستان«لانه خواباند/ كمي لا لا براي /  ها را / ميان» خواب

لحافي روي آنان / زمين و زندگي شد / به زير برف پنهان / حياط كوچه را داد / به آدم هاي برفي / 
  صدا زد كودكان را / به اين دنياي برفي 

  و گل سرزمستان، اسداالله شعباني، پروانه                          
  درختان ، در استقبال زمستان ، مو مي تراشند و شال و كلاهي از برف به تن مي كنند : 

زمستان است و برف است / زمستان است و سرما / درخت خانه ي ما / تراشيده سرش را / زمستان 
زيبا / است و برف است / زمستان است و سرما / به جاي مو نشسته / به رويش برف زيبا / دوباره برف 

  شده شال و كلاهش/ زمستان كرده بوسش / زمستان كرده ماهش
  ، محمد پوروهاب،درخت خانه ي ما  برف زيبا          

  و گاه زمستان ، با بقچه اي از پنبه دانه ، به باغ ها سر مي زند و ... . 
كه رسيد / بقچه  زمستان / زمستان از راه -تق تق تق / كي امد؟ / كي درزد ؟ / به باغ ما كي سر زد ؟ / 

  اي پنبه دانه داشت / يك عالمه پنبه ي برف / توي حياط ما گذاشت / 
  لپ هاي ما رنگ گل انار شد / حرف كه زديم حرف هاي ما بخار شد ... 

  ، افسانه ي شعبان نژاد ، كي آمد ؟ كي در زد ؟ زمستان زمستان       
پر شورترين جلوه ي زمستان ، برف است و آدم برفي؛ آن هم آدم برفي اي كه بايد در سرماي زمستان ! تا 

  صبح بيرون باشد : 
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دوستم در كوچه / توي سرما مانده / من در اين جا هستم / او در ان جا مانده / كوچه اما شب ها / سرد 
ت ! / زير كرسي ، الان / راحت است و گرم است و يخبندان است / دوستم تا فردا / آه ،  يخ خواهد بس

  / بالش زير سرم / مثل مخمل نرم است / كاش مي شد او
  هم / مثل من اين جا بود / گرم مي شد اين جا / دور ، از سرما بود / دوستم ، آرام است / 
  آدم بي حرفي است / همه جايش از برف / اسمش آدم برفي است  

  ، جعفر ابراهيمي، مثل ياس دوست من                              
ننه سرما ، نماد زمستان و سردي است ، با كيسه اي پر از برف ، از راه مي رسد ؛ اما افسوس كه كيسه اش 

  پاره مي شود .... 
  ننه سرما آن روز / كيسه اي داشت به دست / خسته از راه رسيد / روي يك ابر

ي هوا / پر شد از برف سفيد / همه چيز و همه جا / بچه ها نشست / ناگهان كيسه ي او / پاره شد رو 
  خنديدند / كوچه ها  زيبا شد / باز آدم برفي/ همه جا پيدا شد 

  ، افسانه شعبان نژاد ، چتري از گل ها  ننه سرما          
  تابستان  -ت

اني كه آن همه كم رونق ترين و كم رنگ ترين فصل سال ، در شعر كودك و نوجوان ، تابستان است . تابست
  سوغات بر شاخه هاي درختان به بار مي اورد ، نتوانسته است جايگاه مناسبي در شعر كودك و نوجوان بيابد: 

  فصل تابستان است / ناودان بيكار است / طفلكي از گرما / صورتش تبدار است / 
ي آب خنك / روي سايه اي اصلاً نيست / تا بيفتد رويش/ دل من مي سوزد / مي روم پهلويش/ من كم

  او مي ريزم / و به او مي گويم / من خود پاييزم 
  ، داوود لطف االله ، كاش باران مي شدم ناودان                    

اين فصل بي كاري ناودان ها ، هنوز در شعر كودك جلوه نكرده ، چمدان پر از ميوه هاي رنگارنگش را مي 
  ، پاييز خسته از راه مي رسد : بندد و سوار بر باد ، دور مي شود و بلافاصله 

چمدانش  را بست / خانه را خالي كرد / منتظر بود كه باز/ بوزد بادي سرد / از ميان گلدان / شاخه اي 
گل برداشت / توي خاك دم در/ شاخه ي گل را كاشت / چمدانش پر بود / از گل و سبزه و نور/ هم 

« از راه رسيد / گفت :  گلابي ، هم سيب / خو شه اي از انگور/ منتظر بود كه باز / برسد باد از راه / باد
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هو هو ها هاه / آمدم تابستان / آمدم زود بيا / روي دوشم بنشين / برويم از اين جا / چمدان را برداشت 

  / گل خود را بوسيد / رفت و پشتش پاييز/ خسته از راه رسيد 
  شكوه قاسم نيا ، بوي گل نارنج پاييز،                           

  به صورت آموزشي ، معرّفي مي گردد كه البتّه بي فروغ و كم رونق است :گاهي نيز فصل تابستان ، 
فصل تابستان است / فصل گرماي زياد / اولين ، ماهش تير/ ماه دوم مرداد / سومين ماه بگو/ چيست ؟ 
شهريور ماه / روزها گرم و بلند / عمر شب ها كوتاه / فصل ميوه ، سبزي/ فصلي از نعمت ها / فصل 

/ فصل دريا و شنا / فصل گردش در باغ / خنده ها ، بازي ها / فصل تابستان است / فصل  محصول درو
  تعطيلي ما 

  ، جعفر ابراهيمي ، شعري از گربه و موش تابستان                        
  

  كتابنامه
  ،چاپ اول، نهاد هنرو ادبيات ، آسمان ابري نيست) ، 1374ابراهيمي (شاهد) ، جعفر؛ (

  تهران ، چهارم و پنجم دبستان. 
  ، چاپ اول ، حوزه ي هنري، تهران ، گروه سنيّ نوجوان .  بوي نان تازه) ، 1374ابراهيمي (شاهد) ، جعفر؛ (
  )، پروانه در باران، چاپ اول، زلال، تهران ، گروه سنيّ نوجوان. 1374ابراهيمي (شاهد)، جعفر؛ (
، چاپ اول، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، تهران  ستم منچي) ، 1378ابراهيمي (شاهد) ، جعفر؛ (

  ، آمادگي و اول دبستان. 
  ، شباويز، تهران ، اول ، دوم و سوم دبيرستان.   شعري از گربه و موش) ، 1381ابراهيمي (شاهد) ، جعفر؛ (
ودكان و نوجوانان ، تهران ، ، چاپ اول، كانون پرورش فكري كمثل ياس) ، 1374ابراهيمي (شاهد) ، جعفر؛ (

  دوم و سوم دبستان. 
، چاپ اول، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،  درخت خانه ي ما) ، 1384پوروهاب، محمود؛ (

  تهران. 
، چاپ اول، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، تهران  كلاس بهار) ، 1384حسيني ، محمد حسين ؛ (

.  
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، چاپ اول، كانون پرورش فكري كودكان و  دنيا چگونه شكل سيب است ؟) ، 1375( خدادوست ، احمد؛
  نوجوانان ، تهران ، چهارم و پنجم دبستان. 

، چاپ سوم ، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، تهران ،  گل بادام) ، 1370دولت آبادي ، پروين ، (
  دوم و سوم دبستان. 

، چاپ اول ، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،  بابا آمد نان اورد، ) 1378رحماندوست ، مصطفي؛ (
  تهران . 

، چاپ چهارم ، كانون پرورش فكري كودكان و  چشمه ي نور تهران) ، 1376رحماندوست ، مصطفي؛ (
  نوجوانان ، تهران. 

دكان و نوجوانان ، ،چاپ اول ، كانون پرورش فكري كوفصل بهار بنويس) ، 1379رحماندوست ، مصطفي؛ (
  تهران، گروه سنيّ نوجوان. 

، چاپ اول، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، تهران ،  بابا و باران) ، 1374شعبان نژاد ، افسانه؛ (
  آمادگي و اول دبستان. 
  ، بهنشر ، تهران ، گروه سنيّ الف.  بادبادك و كلاغه) ، 1380شعبان نژاد ، افسانه؛ (

، چاپ اول، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،  چتري از گلبرگ ها) ، 1372د ، افسانه؛ (شعبان نژا
  تهران ، آمادگي و اول دبستان. 

، چاپ دوم ، كانون پرورش كودكان و نوجوانان ،  كلاغه به خونه اش نرسيد) ، 1381شعبان نژاد ، افسانه؛ (
  تهران. 

، چاپ دوم ، كتاب هاي بنفشه (قدياني) ، تهران ،  آمد؟ ، كي در زد ؟ بهار كي) ، 1382شعبان نژاد ، افسانه؛ (
  آمادگي و اول و دوم  دبستان . 

، چاپ سوم ، كتاب هاي بنفشه (قدياني) ،  كي آمد؟ ، كي در زد ؟ زمستان) ، 1385شعبان نژاد ، افسانه؛ (
  تهران ، آمادگي و اول و دوم  دبستان . 

  ، چاپ اول، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، تهران. پروانه و گل سر) ، 1372شعباني، اسداالله ؛ (
  ، چاپ اول، كانون پرورش فكري كودكان و پولك ماه) ، 1375شعباني، اسداالله ؛ (

  نوجوانان ، تهران ، دوم و سوم و چهارم و پنجم دبستان.  
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، چاپ اول، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، تهران ،  شاخه ها ساز) ، 1374شعباني، اسداالله ؛ (
  گروه سنيّ نوجوان. 
  ، چاپ اول، پيدايش، تهران. عمو زنجير باف) ، 1375شعباني، اسداالله ؛ (

  ، چاپ هفتم ، كيان معاصر ، تهران.  )3كودكانه () ، 1386شير محمد كريمي، ماندانا؛ (
  ، چاپ اول، نهاد هنر و ادبيات ، تهران ، گروه سنيّ نوجوان.  بوي گل و نارنج) ، 1368قاسم نيا، شكوه ؛ (

  ، چاپ اول، كتاب هاي بنفشه ، تهران ، دوم و سوم دبستان.  آب ، بابا ، ماما) ، 1376كشاورز، ناصر؛ (
ان ، گروه سنيّ ، چاپ اول، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، تهر، آه پونه) 1376كشاورز، ناصر؛ (

  نوجوان. 
، چاپ دوم ، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،  باغ رنگارنگ ، آواز قشنگ) ، 1378كشاورز، ناصر؛ (

  تهران. 
، چاپ اول، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، گروه بوي گردوهاي كامل) ، 1376كشاورز، ناصر؛ (

  سنيّ نوجوان. 
، چاپ اول، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تكّه اي مهتاب،  چكّه اي آواز، ) 1373كشاورز، ناصر؛ (

  ، تهران ، چهارم و پنجم دبستان.  
  ، چاپ اول، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، تهران.  فرشته اي از آسمون) 1380كشاورز، ناصر؛ (
پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، تهران ، آمادگي و ، چاپ اول، كانون  كلاغ زرد) ، 1370كشاورز، ناصر؛ (

  اول ، دوم و سوم دبستان. 
، چاپ اول، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،  كاش باران مي شدم) ، 1379لطف االله ، داوود ؛ (

  تهران ، چهارم و پنجم دبستان. 
، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، ، چاپ اول تنها انار خنديد) ، 1374مزيناني ، محمد كاظم ؛ (

  تهران ، دوم و سوم دبستان . 
، چاپ دوم ، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، تهران ، دوم سرخ و صورتي) ، 1374نيري، صفورا؛ (
  و سوم دبستان. 

  ، چاپ اول، انتشارات توكا ، تهران . قوي قشنگ ابري) ، 1380وثوقي ، زهرا ؛ (




